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  نامه فيلم بازنويسيتحليل انتقادي كتاب 

  *مهدي علي شيخ
  **ارسلان مقدس

  چكيده
هاي خود  اين است كه خوانندگانش را ياري دهد تا مهارتنامه  مبازنويسي فيلهدف كتاب 

نويسـنده بـا توضـيح     ،راسـتا   ايـن  را براي بيان داستاني دراماتيك و گيرا پرورش دهند. در
و پرداخـت شخصـيت    ،اوجة درام، نقـاط عطـف و نقط ـ   ةبر سه پرد ساختار داستان مبتني

تـلاش نويسـنده    يامـا تمـام   ؛كنـد  نامه آشنا مي خواننده را با مسائل اساسي بازنويسي فيلم
گذاري او فروش فيلم و  نامه است. نظام ارزش منافع تجاري و كسب درآمد از فيلم منظور به

. ايـن در حـالي اسـت كـه قيـد بررسـي       استسينماي تجاري هاليوود  فقطمبناي كار او 
  شود. كجاي كتاب ديده نمي  در هيچ مريكااسينماي 

و  ،اي پــرده تقليــل ســينماي جهــان بــه ســينماي هــاليوود، مبنــاقراردادن ســاختار ســه
نامه از مشكلات محتوايي كتاب  ر ساختارهاي بديل در تمامي امور فيلمگيدانگاشتن  ناديده

هـا   هايي كه نگارنـده از اشـاره بـه آن    بديل ةدرصدد است با ارائ آيند. اين مقاله مي  شمار به
به نقد كتاب حاضر بپردازد. ايـن نقـد در سـطح روايـت، سـينماي       استكرده خودداري 

  گيرد. و مبحث فرم و ساختار انجام مي ،نامه سازي فيلم هاليوود، تجاري
  .نامه سازي فيلم رينامه، ساختار روايت، هاليوود، تجا بازنويسي فيلمها:  كليدواژه

  
 . مقدمه1

لحـاظ روايـت    لحـاظ سـاختاري و چـه بـه     نامه براي ارتقاي كيفي اثر، چه به بازنويسي فيلم
ست كه ميـانِ مـتنِ موجـود و    ا گذار ارزش يمعناي نظام اهميت بالايي دارد. ارتقا به ،داستان
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گـذاري براسـاس    شود. اين نظـام ارزش  گذارانه قائل مي شده تمايزي ارزش حالت بازنويسي
هـا و سـپس رفـع     دنبال يـافتن كاسـتي   آورد؛ چراكه به  شمار توان نقد اثر به بندي را مي مقوله
بـردن و   براي پـي  پيرامونِ موضوع موردنقد هيكاربردن دانش و آگا هاست. نقد حاصلِ به آن

 ؛يابي روابط عليّ و سپس، داشتنِ بديلي براي جبران نقايص در مـتن مـوردنظر اسـت    ريشه
تحليل دست به تغيير وضعِ موجـود،   ةو برپاي هيكارگيري دانش و آگا معناكه نقد با به اين به

نامه نيز نقدي  زند. بازنويسي فيلم تواند اثري هنري يا هر موضوع موردنقدي باشد، مي كه مي
كـردن آن اسـت.    چراكه پس از يافتن نقايص اثر درصـدد برطـرف   ؛جانبه و فعال است همه
و  ،هاي روايـت، سـاختار روايـي    نامه نياز به شناخت نظريه براي بازنويسي فيلم ،ترتيب بدين

كمـك   طور كلي رويكردهاي نظري مربوط است تا بتوان بـه  هاي ادبي و به آشنايي با جريان
  موجود را ازنظر كيفي ارتقا داد.ة نام ها فيلم آن

شـما را  « :اين است ،مدهآ يازده ةگونه كه در صفح همان، نامه بازنويسي فيلمهدف كتاب 
» .هاي خود را براي بيان داستاني دراماتيـك و گيـرا پـرورش دهيـد     دهد تا مهارت ياري مي

نامـه نيسـت،    كاري فـيلم  معني دست بازنويسي به«در همين صفحه آمده است كه  ،چنين هم
  ».كند كاري و تصحيح چيزي است كه درست كار نمي معني دست بلكه به
ويژه سـاختار روايـت،    به ،شده در كتاب را مطالب گفته بر آن است تاسعي اين مقاله در 

 ايـن  عامل فروش تجاري واكاوي كند. درگذاري برمبناي  ارزشو  مريكا،اتأكيد بر سينماي 
نقد شكلي (نقاط  ،پردازيم و سپس ابتدا به معرفي اثر و شرح مختصري از نويسنده مي ،راستا 

قوگيري كه ساختار اين مقالـه را شـكل    محتوايي و نتيجه آخر نقد ت و ضعف) اثر و دست
  دهند خواهند آمد. مي

  
  . معرفي اثر2

عباس اكبـري در چهـار بخـش و سـيزده      ة) و ترجمLinda Segerليندا سيگر ( ةكتاب نوشت
گفتار ويرايش  صفحه است كه پس از پيش 316است. اثر  نامه بازنويسي فيلمفصل با عنوان 
. چرا بـه  2آوري فكرهاي اوليه،  . جمع1تيب بخش اول (ساختار داستان: تر دوم و مقدمه، به

. چگونه حركت 4. كاركرد طرح فرعي، 3اي نيازمنديم و با آن چه بايد كرد؟  پرده ساختار سه
بخش دوم (پرورش  ؛منسجم) ةنام . خلق فيلم6. خلق صحنه، 5 ،دوم را تداوم بخشيم؟ ةپرد

. از انگيزه 9پردازي:  بخش سوم (شخصيت ؛. خلق اسطوره)8نامه،  كردن فيلم . تجاري7فكر: 
. كاركردهـاي  12هـاي چندبعـدي،    . خلق شخصـيت 11، مكش كش. پيداكردن 10تا هدف، 
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و بخـش   ؛اسـكار، مـؤخره)   ةربودن جايز . درراه13بخش چهارم (بررسي ويژه:  ؛شخصيت)
بـا   1394در سـال   را ثـر نامه، نمايه) آمـده اسـت. ايـن ا    شناسي فيلم ها: كتاب پنجم (پيوست

ايـن مقالـه   در نگارنـده  . كردنسخه انتشارات اميركبير در قطع رقعي منتشر  پانصدشمارگان 
  .د) را نقد كن1394چاپ نخست ( است كه درصدد

 

  نويسنده . مختصري دربارة3
اي  دكتـرايش، رشـته   رسـالة براسـاس   ،1981ست. او در مريكاادر  1945ليندا سيگر متولد 

بـازنويس و   درجايگـاه ) ابداع كرد. او script consultantنامه ( با عنوان مشاور فيلم را جديد
خـوب   ةنام ـ تكوين فـيلم توان به  هاي او مي از كتاب 1نامه به كار مشغول است. مشاور فيلم

 نشـدني  هـاي فرامـوش   خلـق شخصـيت  )، Making a Good Script Great, 1987( به عـالي 
)Creating Unforgettable Characters, 1990 ،(كردن: تبديل حقيقت و داستان به  هنر اقتباس

نامـه تـا    از فـيلم )، The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film, 1992( فيلم
 Making a Good( خـوب بـه عـالي    ةتكوين نويسند)، From Script to Screen, 1994( پرده

Writer Great, 1999 ،( چـه پنهـان اسـت    نوشتنِ زيـرمتن: آن )Writing Subtext: What Lies 

Beneath, 2011(، كردنويسي اشاره  نامه فيلمة و چندين كتاب ديگر درزمين.  
  

  بررسي توصيفي اثر. 4
كه  گونه دهد. همان خوب به عالي را ارائه مية نام هاي تبديل يك فيلم كتاب راهاين سيگر در 
اي باشد  نامه تواند فيلم نوشتن و بازنويسي خوب مية نتيج« كه آمده است شانزدهة در صفح

و » و از سـطح كيفـي بـالايي برخـوردار اسـت      ،كند، چيزي براي گفتن دارد كه سرگرم مي
اي  نامـه  خوب به فيلمة نام اين كتاب براي اين است تا آن فيلم«د كه كن درادامه خاطرنشان مي
جـا نظـام    در ايـن  ي خـوب بـراي كتـاب اسـت؛ هرچنـد     ايـن آغـاز  » .شايسته تبديل شود

مشخص نيست. در بخش نقـد محتـوايي   » سطح كيفي بالا«گذاري و چگونگي تعيين  ارزش
  اثر به اين مسئله خواهيم پرداخت.

 وجود آورده ها داستان را به كه چگونه ايده . ايناستبخش اول مربوط به ساختار داستان 
نامـه يعنـي داسـتان، شخصـيت، فكـر       فـيلم ة هاي سـازند  مؤلفهاين فرايند، ة ادام و در است

و  ،اي بـا آغـاز، ميانـه    پـرده  شوند. ساختار سه گو توضيح داده ميو و گفت ،زيرمتني، تصاوير
هـاي فرعـي و    اوج مياني، روايتة شود مانند نقط مسائلي كه باعث تحرك داستان مي ،پايان
ة و چگونگي تداوم تحرك در پرد ،ها و پيچيدگينامه، موانع  محرك، نيروي انتقال فيلمة حادث



  1398 مرداد، پنجم، شمارة نوزدهمسال  ،علوم انسانيهاي  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   120

منسجم بـا روابـط   ة نام ها و خلق فيلم هاي داستاني و خلق صحنه، تداوم صحنه دوم، ضرب
  دهند. هاي متعدد مطالب اين فصل را تشكيل مي علت و معلولي با ذكر مثال

) از بـودن روايـت   اي پـرده  و ساختار (سه ،بخش دوم پرورش فكر است. بازار، خلاقيت
نامـه اسـت. خلـق اسـطوره، يعنـي عـام و        عناصر ضـروري بـراي موفقيـت تجـاري فـيلم     

و  ،اي، كاربرد و مشكلات آن هاي اسطوره بودن داستان با تعريف انواع شخصيت شمول جهان
  نامه آمده است. شدن فيلم هاي فراوان در تداوم بحث تجاري ذكر مثال

آمده اسـت،   202ة كه در صفح گونه پردازي است. همان بخش سوم مربوط به شخصيت
انـواع  » .كنـد  انگيزه و كنش معطوف به هـدف تعيـين مـي   ة ستون فقرات شخصيت را رابط«

شوند، كاركردهاي شخصيت و  شدن شخصيت مي و مواردي كه باعث چندبعدي مكش كش
  انواع آن با ذكر مثال و تعاريف محتواي اين بخش هستند.

نامـه   ز آغاز پيدايش ايده تـا بازنويسـي نهـايي فـيلم    ا بخش چهارم مربوط به فيلم شاهد
  نامه نوشته شده است.  تأكيد بر لزوم بازنويسي فيلمة اي نيز دربار است. مؤخره

  
  نقاط ضعف شكلي اثر. 5

خـوب بـه   ة نام تكوين فيلم«آن ة است كه ترجم Making a Good Script Greatعنوان كتاب 
ترجمـه كـرده اسـت. هرچنـد     » نامه بازنويسي فيلم«كه مترجم آن را  ؛ درصورتياست» عالي

  با عنوان انگليسي آن تفاوت دارد.نزديك به مضمون كتاب است، 
ولـي   ،انـد  صـورت انگليسـي پـانويس شـده     ها و اشخاص در متن به فيلم هاي برخي نام
اي در متن كتاب زيـاد اسـت    اند. اشتباهات نگارشي و ترجمه ها پانويس نشده بسياري از آن

 سـيزده  ةشرح است كه بايد تغيير يابند: در پانويس صـفح اين   چند مورد آن به وار نمونه كه
»The Fugitire « به»The Fugitive .«نوشـته شـده   » مداركي كريسـتال « 4سطر  27ة در صفح

 »مـدارك سـيال  «نوشته شده كه معني آن  fluid documentكه در متن اصلي  است، درصورتي
نوشته  catalystولي در متن اصلي  ،نوشته شده» عامل متحركي« 2سطر  32ة . در صفحاست
» كننده تسريع«بخشد  به معناي كاتاليزور كه انجام واكنش را سرعت مي كه باتوجه است، شده
  تري است. دقيقة ترجم

جـاي خـالي    فقـط شـكلي وجـود دارد،    است كه نوشته شده اين باوجود ،37ة در صفح
 Aبه  A Room With a Eiewدر پانويس بايد   59ة هست و خبري از شكل نيست. در صفح

Room With a View ترجمـه كـرده  » اتاقي با يك پنجره«مترجم آن را  ،چنين هم .تغيير يابد، 
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بـه  «سـطر اول   62ة تري است. در صفح دقيقة ترجم» انداز اتاقي با يك چشم«كه  درصورتي
» مـرد يـك دسـت   «چراكه  ؛مناسب نيست» يابد مرد يك دست مية اي دربار انهاطلاعات راي

صـورت فعـل مركـب     بـه » يابد دست مي«نوشته شده ة مردي با يك دست است و در جمل
رابـرت  « 69ة . در صفحاست »اي مرد يك اطلاعات رايانه«شود و مفعول جمله  استنباط مي

آمـده اسـت و   » زمـيكس « 313ة فحص ـ ةكه در بخش نماي درصورتي ،نوشته شده» زمكيس
داره ديـد  «ي مـارتي،  وگـو  گفـت اولـين   75ة شدند. در صفح سان نوشته مي هردو بايد يك

بايـد بـه   » زند ديد مي«، فعل وگو گفتبودن  اي به محاوره و باتوجه است نوشته شده» زند مي
  تغيير يابد.» زنه ديد مي«

 111ة تغيير يابـد. در صـفح  » پليسيفيلم «بايد به » فيلم پليس« 17سطر  102ة در صفح
سـطر   114ة بايد نوشته شود. در صـفح » آفريند مي«حشو است و » آفريند خلق مي« 3سطر 

هـاي افشـاي شخصـيت را خصوصـيات      بهترين صـحنه «، روز ـ خيابانـ  خارجيذيل  16
ازنظر دستوري نادرست است. جمله در متن » كنند جزيي شخصيت را به اتفاق انتخاب نمي

ــل  The best character revelation scenes don’t choose character details byي اص

happenstance ـهاي افشاي شخصيت خصوصيات جز بهترين صحنه«آن ة و ترجم است  ي ئ
  شود. مي» كنند اتفاق انتخاب نمي شخصيت را به
» بخشد ازطرف جان تكامل مي  تمسخر ريچل  ها را به آنة رابط«، 6سطر  115ة در صفح

در  ،چنين هم .تغيير يابد» بخشد ها را تمسخرِ ريچل ازطرف جان تكامل مي آنة رابط«بايد به 
كنـد بـراي    هاي بازي به صحنه اضافه شده و الن سـعي مـي   كارت« 9در سطر  120ة صفح

بهتر است؛ » ها را براي پدرش جور كند كند آن سعي مي«مناسب نيست و » پدرش جور كند
طـرز  « 18سـطر   124ة گردد. در صفح برمي» هاي بازي كارت«به » كردنجور«چراكه مرجع 

ة نوشته شده كه در ادام ـ» وود رايون« 3در همين صفحه سطر ». فرد طرز منحصربه«به » بوفرد
 18. نام كوچك او نيز در سطر آمده است »وود ريون«صورت  بعد بهة همين صفحه و صفح

نوشـته  » وود استاف دا. ابنـر ريـون  «صورت  به 21سطر  125ة ولي در صفح ،است» دورين«
  تغيير يابد.» وود ريون«بايد به » ريون وود«سطر آخر نيز  126ة شده است. در صفح

ها شهر تنيس  رسد كه اگر نازي پايان مي و صحنه با اين حس به« 3سطر  129ة در صفح
اضافي » يابد ان ميپاي«كه » يابد. را كشف كرده باشند، چه چيز در خطر خواهد بود، پايان مي

تغيير » مگنومة اسلح«به » مگنونة اسلح«، سومپردة سطر نخست ذيل  134ة است. در صفح
 The Ostermanبـه   The Osteman Weekendدر پـانويس،   155ة در صـفح  ،چنـين  هم .يابد

Weekendاين فيلم سـام پكينپـا (  ة . در ترجمSam Peckinpah  ة تعطـيلات آخـر هفت ـ  «) نيـز
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آمـده  » تعطـيلات آخـر هفتـه   « فقط 311ة نوشته شده كه در نمايه در صفح» چي مسافرخانه
ترجمه كـرده  » سياه ةچال«را مترجم  The Black Holeنام فيلم  162ة است. در پانويس صفح

شـد. در   ترجمه مـي » چاله سياه«بايد  ،به اصطلاح اخترشناسي آن باتوجه ،كه است، درصورتي
  ».Never«به » Ne Ver« 166ة پانويس صفح
مايـه ازطريـق    اگـر درون «ة ، جمل ـمايـه  انتقال درونذيل عنوان  2سطر  177ة در صفح

» تري خواهد داشت انتقال يابد، در مقايسه با انتقال ازطريق تمهيدات دراماتيك كم وگو گفت
انتقـال يابـد، در مقايسـه بـا      وگو گفتمايه ازطريق  اگر درون«نامفهوم است و بهتر است به 

 181ة . در صـفح تغييـر كنـد   »تري خواهد داشـت  انتقال ازطريق تمهيدات بارِ دراماتيك كم
، 313ة شـود. در پـانويس صـفح    اش ديده مـي  جاي خالي فقطشكل معهود وجود ندارد و 

Hero With a Thousand Faces spe  بهHero With a Thousand Faces   ة تغيير يابـد. در صـفح
كه در متن اصـلي   نوشته شده، درصورتي» سرسپردگي«، عملسطر نخست ذيل عنوان  212

sincerity يي است.»ريا بي«و  ،»صميميت«، »خلوص«معناي  آمده است كه به  
 A Nightبه  Anight to Rememberو  Earthquakeبه  Farhquake 233ة در پانويس صفح

to Rememberگرايـي و   از مـاده «تغيير شخصـيت شـيندلر   درمورد  6سطر  250ة . در صفح
 shift from materialism to humanityشود؛ در مـتن اصـلي    بحث مي» پرستي به انسانيت پول
درسـت نيسـت. در   » گرايـي  مـاده «دانستن آن با  و مترادف» پرستي پول«و افزودن  است آمده

ر تضاد قـراردادنش  و د materialismبخش نقد محتوايي به اين موضوع و نادرستي گزينش 
  با انسانيت ازجانب نويسنده خواهيم پرداخت.

و وزيـن   ،ها آشفته، سـاكن  نامه بسياري از فيلم« :است سطر نخست آمده 263ة در صفح
اسـت.   Many scripts seem muddy and bogged downكه متن اصـلي   ، درصورتي»نمايند مي

آلـود،   گل«ترتيب معناي  به ،في دارندهردو بار معنايي من bogged downو  muddyهاي  صفت
كه » وزين«دهند. انتخاب معادل  مي» ماندن گرفتارشدن، فرورفتن، درگل«و » آشفته و ناشفاف

 291ة مناسب نيسـت. در پـانويس صـفح    bogged downداراي بار معنايي مثبت است براي 
Golden Chelder  بهThe Golden Child   17سـطر   298ة در صـفح  ،چنـين  هـم  .تغييـر يابـد 

  .تغيير كند »آميز تحسين«يا به » تحسين قابل«يا به » آميز تحسين قابل«
  

  نقاط ضعف محتوايي اثر. 6
اش را بـراي تصـحيح و بهترشـدن     اين اسـت كـه خواننـده    نامه بازنويسي فيلمهدف كتاب 

نامه، پرداخت شخصيت، نيـروي انتقـال و محـرك     نامه آماده كند. تصحيح ساختار فيلم فيلم
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هـا پرداختـه اسـت؛ ولـي      از مواردي است كه نويسنده به آن مكش كشچنين  و هم ،داستان
اي كه نويسـنده متصـور    بندي موردي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه تنها نوع اسكلت

و آن هم نظام  مريكااي در سينما فقطو سينماي جهان را نيز  است اي پرده است ساختار سه
  به نقد اين موارد خواهيم پرداخت. ،داند. درادامه استوديويي هاليوود مي

 

  ساختارگرايي و روايت 1.6
سـاختار  ة واژة براي درك ساختار، بهتر است بحث خود را با اين واژه آغاز كنيم؛ ريش ـ

)structure (- يعنيstruct- بنـاكردن «اولين تعريـف  اند.  هم مرتبط دو تعريف دارد كه به «
)to build  (در كنـار هـم قـراردادن اجـزاي چيـزي     «) يـا «to put something together  مثـل (

اجـزا و كـل. ايـن    ». ارتباط بين اجزا و كل است«ساختمان يا اتومبيل است. دومين تعريف 
  ).33 - 32: 1390تمايز مهم است (فيلد 

كه ما بايد روابط بـين موضـوعات را   يكي از اصولِ مركزيِ ساختارگرايي اين است «
هـر  ة سازند ي). روابط ميان اجزاWiseman 2007: 102» (جاي موضوعات بررسي كنيم به

كند بـر دوگـانگيِ دكـارتي     ساختارگرايي تلاش مي«اثر موضوعيت ساختارگرايي است. 
)cartesian dualismغلبه كند () «ibid: 47(، سـاختارگرايان كـه   بـه منشـأ آغـازِ كـارِ      اما باتوجه

هـا   هـا در نظريـات آن   ) بـود، ردپـاي ايـن دوگانـه    Ferdinand de Saussureكارهاي سوسور (
ة دهند تقابل دوتايي را كه اصل سازمان) «Claude Levi-Straussآيد. لوي استروس ( مي  چشم به

  .)130: 1389 (استم» طور عام گسترش داد فرهنگ انساني بهة هاي واجي است به حوز نظام
فلسـفه تنهـا   «پـردازد؛   ) ازمنظري ديگر بـه سـاختارگرايي مـي   Louis Althusserآلتوسر (

سازند،  ) ظاهر ميcategoriesصورت مقولات ( هايي را كه تعارض بنيادينِ خود را به استدلال
 را ). آلتوسر اين تعارض بنيـادين Althusser 1971: 57» (كند ) ميruminateتكرار و نشخوار (

يعنـي   ،و لوي استراوس نيز درپيِ رهاشدن از آن بود است غرب وجود داشتهة كه در فلسف
كند، كه اسـاس   ) به تعارض طبقاتي تبديل ميibid...» (روح  زوج مفهوميِ بنيادينِ ماده/«... 

تعارض ميان طبقات حاكم و تحت ستم. او هم به روابـط ميـان    ؛اوستة نظرية تقابل دوگان
اي  نگرد و به بررسـي جزئيـات بـراي رسـيدن بـه نظريـه       عنوان يك كل مي ا بهه اين دوگانه

مفهـومي اسـت كـه براثـر      ياساس، ساختارگرايي درپي يافتن زوج پردازد. براين نگر مي كل
مفاهيم دراصل تمايزي هستند و براساس «كند.  آن دو با هم كاركرد اثر را مشخص مية رابط

 ،). بنابراين130 :1389(استم » شوند نظام دارند تعريف ميروابط متقابلي كه با ديگر اجزاي 
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توان گفت كه اساس ساختارگرايي ارتبـاط اجـزاي سـازنده براسـاس مفهـوم تقـابلي و        مي
گـر   صرفاً مفهوم ارتباط ميان اجزا و ساختن يا بنانهـادن بيـان   ،هاست. پس متعارض ميان آن

 ـ   ة ط ـمفهوم ساختارگرايي نيست، بلكـه ايـن فراينـد از راب    ة تقـابلي و متضـاد مفـاهيم دوگان
  شود. اثر حاصل مية دهند تشكيل

فرض ما اين است «شود،  متذكر مي )Tzvetan Todorov( گونه كه تزوتان تودوروف همان
تواند به واحدهاي كمينه تجزيه شود. نوع روابط ميان اين واحدهاي حاضـر   كه هر متني مي

» ديگـر اسـت   متمايزكردن ساختارهاي متنيِ متعدد از يـك دركنار هم نخستين معيار ما براي 
نظم منطقي و  .1 :بنديِ يك متن را و درادامه دو نوعِ اصلي سازمانا). 75: 1382(تودوروف 
اي كه بنابه عادت  منطقية ، يعني رابطرا داند. او نوع اول نظم فضايي مي .2چنين  زماني و هم
منـدي   شود و زمان شكل دسيسه در متن ظاهر مي بهعليت  .داند عليت مي ،انديشيم به آن مي

عليـت، دو گونـه روايـت را از    ة واحدهاي كمينة براساس رابط ،شكل روايت. تودوروف به
 .2واسـطه اسـت و    اين واحـدها بـي  ة اي كه رابط روايت اسطوره .1دهد:  ز مييديگر تمي يك

گيـرد كـه ايـن واحـدها      ميقانونِ عامي صورت ة واسط روايت ايدئولوژيك كه اين رابطه به
دانـد   يابي براساس نظـم فضـايي را عمومـاً روايـت نمـي      نمودهايي از آن هستند. او سازمان

  ).83 - 76(همان: 
و سبك فيلم در مسـير   رنگ پيگذر آن  روايت در فيلم داستاني فرايندي است كه از ره«

» گذارند ديگر تأثير مي هايي به او جهت ساختن داستان بر يك نشانهة هدايت تماشاگر و ارائ
و  ،، سـبك رنگ پيخورد:  چشم مي مهم بهة سه مؤلف ،). در اين تعريف112: 1385(بوردول 
زمـاني و علـت و معلـولي حـوادثي كـه در      ة زنجير ةمثاب كنش نمايش را به داستانْ«داستان. 
عبـارتي،   بـه  ؛)105(همـان:  » بخشـد  دهند تجسم مي زماني و مكاني خاص رخ مية محدود

آن ادراكي است كه تماشاگر از ديـدن رويـدادهاي روايـت براسـاس مفروضـات و       ستانْدا
نمايشـي فـيلم داسـتاني اسـت.     ة جنب ـ« رنـگ  پيكند (همان). اما  هاي خود خلق مي استنباط
ها كـه مـا را بـه اسـتنباط داسـتان و وحـدت و        يافته از اشارات و نشانه اي سازمان مجموعه
  ).111(همان: » كند وادار مي بخشيدن به اطلاعات آن انسجام

(سـيوژه)   رنـگ  پيشان است و  ترتيب واقعي داستان (فابيولا) توالي متعارف حوادث به«
ة ). سبك نيز استفاد71: 1389(استم » شكلي كه درون ساختاري هنري روايت شده داستان به

صـر گونـاگون   يافته از تمهيدات و ابزارهاي سينمايي است كه ازطريق آن، اجـزا و عنا  انتظام
افتند  جريان مي بندي روايت به هاي فيلم) براساس اصول سازمان (نمودهاي خاصي از تكنيك

  ديگر، بياني به ؛)107 - 106: 1385(بوردول 
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كميـت   .1دهـد:   درك ما را از داستان ازطريق كنترل سه عامل زير شـكل مـي   رنگ پي
تناسب و ارتبـاطي كـه   ة درج .2 گيرد؛ به داستان دراختيار ما قرار مي اطلاعاتي كه راجع

و  رنـگ  پية تناظرات شكلي ميان ارائ .3ل گرديم؛ ئشده قا توانيم ميان اطلاعات ارائه مي
  ).114هاي داستان (همان:  داده

 هيروايت را«كه  معني اين به ؛دهد (سيوژه) رخ مي رنگ پيروايت در  اصلينمود  ،بنابراين
اي علت و  يافتن به زنجيره منظور دست و زماني به دادن به اطلاعات مكاني است براي سامان

ة قضـاوتي باشـد دربـار   ة اي كه دربردارند و پايان؛ زنجيره ،معلولي از رويدادها با آغاز، ميانه
و  ،هـا، رويـدادها   روايـت شـامل كـنش    ،). بنـابراين 64: 1392(باكلند » ماهيت آن رويدادها

تماشاگر بـه اطلاعـات مربـوط بـه      يابي گري چگونگي دست شود و روايت ها مي شخصيت
نـاي ايجـاد   مع كند (همان). تنظيم اطلاعات به ها را تنظيم مي و شخصيت ،ها، رويدادها كنش

  قواعد و انتظارات است.
  گيرد: هر فيلم روايي از سه نظام متفاوت شكل مي

و  ،ت علــت و معلــولييعنــي تعيــين و تعريــف رخــدادها، مناســبا  ؛منطــق روايــي .1
  رخدادها؛  توازي
  مند، تداوم زماني، تكرار)؛ م زمانمعرفي زمان (نظا .2
گيري تصـوير). هـر عامـل     هاي دوربين، جهت معرفي مكان (تركيب تصويري، زاويه .3

تواند در پيكر  و ...) مي ،برداري چون صداگذاري، تدوين، نورپردازي، جزئيات فيلم فني (هم
منطق روايي و منطق ة نامه در ارائ فيلم). 238: 1388دي يكي از اين سه نظام عمل كند (احم

سـازي   تر براساس تكنيـك و سـبك فـيلم    كننده دارد و معرفي مكان بيش زماني نقش تعيين
  شود. ايجاد مي

  
  و ايدئولوژي ،ساختار، اسطوره 2.6

خـوب پيـداكردن   ة نام بخشي از نگارش يا بازنويسي فيلم« :است كتاب آمده 36ة در صفح
 يعنـي ريخـتن داسـتان درقالـب      ؛ت بخشـد ... ساختاري قوي است كه داستان شما را قـو

بودن  اي پرده تقريباً از شروع درام، به سه ،ساختار دراماتيك«خوانيم  و درادامه مي» دراماتيك
بـر   عـلاوه «شويم كـه   كتاب نيز با اين عبارت مواجه مي 59ة در صفح». تمايل داشته است

نامـه   نامه، عناصر ديگري نيـز بـراي سـاختاربندي فـيلم     اي فيلم پرده ر سهكارگيري ساختا به
». ميـاني اسـت  ة نقطة و صحن ـزيرتيتراژه ـ  ازجمله استفاده از سكانس افتتاحي ،وجود دارد
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سـاختار و روايـت، نويسـنده سـاختار را بـا روايـت       ة شـده دربـار   براساس مطالـب گفتـه  
) نيـز  Syd Fieldفيلـد (  دانـد. سـيد   زايي برابر مـي اي و سكانس افتتاحيه و چنين اج پرده سه

  شود كه: متذكر مي
هاي داسـتاني،   رويداد، شخصيت ـ سازند كل است؛ و عناصري كه داستان را مي داستانْ

، حـوادث، اپيزودهـا،   3و  2و  1هاي  وگوها، پرده ها، گفت ها، فصل ها، صحنه رويارويي
داسـتان را   اجزا هستند؛ و ارتباط بين اجـزا و كـلْ   ـ و غيره ،ها وقايع، موسيقي، لوكيشن

  ).33: 1390سازند (فيلد  مي

اساسي در بررسي ساختار هر اثري يافتن واحدهاي كمينه و تقابل و ارتباط آنان بـا  ة نكت
بودن درام  پرده ساختار با سه نآيد. برابردانست چشم نمي ها به كه در اين كتاب استكليت اثر 
  تر گفتيم نادرست است. شود كه برمبناي مطالبي كه پيش نيز ديده مي 132و  106ة در صفح

اسطوره داستان عامي اسـت كـه ريشـه در    «خوانيم:  درمورد اسطوره مي 184ة در صفح
اسـطوره فراتـر از واقعيـت    «يابـد كـه    و درادامه نيز به اين صورت تداوم مي» وجود ما دارد

داستاني است كه با مـا مـرتبط بـوده و بـا مـا       ؛ايم نوعي آن را زيسته ما بهة چراكه هم ؛است
گونه رويكرد به خلق شخصـيت   گذاري اين بر ارزش هيو اين مطلب را گوا». زند حرف مي

نامه است. ايـن مطلـب در تمـامي فصـل      داند كه ضامن موفقيت يعني فروش بالاي فيلم مي
روايـت اسـطوره از زبـان    كه درمـورد   گونه تداوم دارد. همان» خلق اسطوره«با عنوان  هشتم

هرچند كـه اسـطوره ممكـن    «گويد:  ) نيز ميRoland Barthesتودوروف سخن گفتيم بارت (
شـكني اسـت نـه     كنـد: كـاركرد آن شـكل    ولي چيزي را پنهان نمـي  ،وار بنمايد است ناسازه
) ازنظـر  epic) بـا حماسـه (  mythosشمردن اسـطوره (  ). يكي46: 1392(بارت » ناپديدكردن

 ابـزاري،  عقـل  انتزاعـي،  منطق اسطوره ادرست است و اين دو واگرا هستند. منطقفلسفي ن
ة رابط كردنش عيني و طبيعت بر سلطه ازطريق و بسازد نظام خواهد مي كه است كلي و ،عام

 است ناچار ترس اين بر غلبه براي انسان. كند مي دشمني و ترس بر متكي را طبيعت و انسان
 كـه  اسـت  ثانويـه  طبيعـت  يـك  به جامعه تبديل هم طبيعت انتقام. كند سركوب را طبيعت
 رقـم  را انسان تقدير اي اسطوره شكل به بلكه ،نيست انسان مهار در ديگر آن تاريخِ و قوانين

 با طبيعـت را فرد ة ). اين بدان معناست كه اسطوره رابط1389زند (آدورنو و هوركهايمر  مي
اسـطوره تبـديل يـك قصـد تـاريخي بـه       ة وظيف«كند.  بندي مي اي غيرواقعي صورت گونه به

جاودانگي است. پس اين رفتار درست همانند رفتار ايـدئولوژي   به بودن شايد طبيعت يك
  ).72: 1392(بارت » بورژوازي است



 127   نامه يلمف يسيبازنوكتاب  يانتقاد يلتحل

خـورد. جامعـه ازطريـق     به اين صورت است كه مفهوم اسطوره به ايدئولوژي پيوند مي
بازتوليـد خـود را ممكـن     ،نام هژموني با ،افراد در جامعهرضايت هي د ايدئولوژي و سازمان

) و concrete individuals) افراد عيني (interpellationهر ايدئولوژي با فراخواندن («سازد.  مي
» كنـد  ) تبديل مـي concrete subjectsهاي عيني ( سوژه آنان را به سوژهة ازطريق كاركرد مقول

)Althusser 1971: 173  استيضـاح  «كاري اسـت بـراي تـداوم وضـع موجـود:      ). ايـن سـازو
انگيزاند كه فرد را گرامي داشـته،   اي را برمي هاي اجتماعي [فراخواندن]، ساختارها و فعاليت

دهـد كـه بـدون     اي شكل مـي  سوژه ةمثاب و او را به ،كند از هويت اجتماعي برخوردارش مي
توان اين  آخر مي ). و دست163: 1389(استم » پذيرد تأمل نقشش را در نظام روابط توليد مي

كننـد شـرايط    ها در ايدئولوژي براي خود بازنمـايي مـي   كه انسان چه آن«مطلب را افزود كه 
آنان با اين شـرايط  ة شان نيست، بلكه بيش از هر چيز رابط شان و جهان واقعي واقعي هستي

)؛ ايـدئولوژي  Althusser 1971: 164» (شـود  شان است كه در ايدئولوژي بازنمايي مـي  هستي
در نظـر افـراد    هيعنوان امـور بـدي   سازوكاري است كه روابط علي و معلوليِ وجودي را به

اي تخيلي تبديل  حقيقي افراد را با دنياي واقع به رابطهة تر رابط آورد و از آن مهم جامعه درمي
ه در كتـاب،  شده درمـورد سـاختار و اسـطور    به مطالبي كه گفتيم، موارد گفته كند. باتوجه مي

 ـ اند كه به برمبناي تعاريف رايج ارائه شده فقطبدون ذكر تعريفي دقيق،  وعي بازتوليـد امـر   ن
  ايدئولوژيك حاكم بر نظام استوديويي هاليوود است.

  
  تأكيد بر سينماي هاليوود 3.6
 دوسـينما  كايـه ميلادي توسط منتقـدان جـواني كـه در     60و  50ة مؤلف در اواخر دهة نگر

جهاتي شكل  مؤلف ازة نگر«پرداختند آغاز شد.  ) به نقد فيلم ميAndre Bazinزن (زيرنظر با
» خاصي از اومانيسم اگزيستانسياليسـتي بـود كـه براثـر پديدارشناسـي تغييراتـي يافتـه بـود        

) Andrew Sarrisاندرو سـاريس (  مريكاادر  را گذاري ). اساس اين ارزش107: 1389  (استم
مهـارت فنـي،    .1نهاد كرد:  سه معيار را براي شناسايي مؤلف پيش«: او گونه شكل داد به اين

» آيـد  مي اثر پديدة ماي معناي دروني كه از تنش ميان تشخص و دست .3و  ،تشخص متمايز  .2
)، Douglas Sirkسازاني چون داگـلاس سـيرك (   سي اين منتقدان، فيلمر). در بر114(همان: 

و البتــه هيچكــاك  ،)Nicholas Ray()، نــيكلاس ري Howard Hawksهــوارد هــاكس (
)Alfred Hitchcock) و اورسن ولز (Orson Welles موردنقد و ستايش قرار گرفتند و سبك (

سازان موردتوجه قرار گرفت. اين توجه بـه   شخصي و تداوم اين سبك در كارهاي اين فيلم
را تـداوم   سازاني كه در نظام استوديويي هاليوود توانسته بودنـد سـبك شخصـي خـود     فيلم
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مؤلف در دستان ساريس تبديل ة نظري«ايجاد كرد.  مريكاااي تازه براي سينماي  بخشند وجهه
). 113(همـان:  » را داشـت  مريكاابرتريِ سينماي ة اي شد كه داعي گرايانه به تمهيد پنهان ملي

و  مريكـا اهـاي سـينماي    نامـه  تمامي درخدمت بررسيِ فيلم مطالب برشمرده در كتاب نيز به
آماده اسـت تـا اعتبـار    «گويد كه  چنين مي گيرد. ساريس هم ويژه سينماي هاليوود قرار مي به

همـواره برتـر از چيـزي     مريكااقمار بگذارد كه سينماي  خود را برسر اين مفهوم بهة منتقدان
(همـان). ايـن   » پرستي، آن را ساير نقـاط جهـان ناميـد    اعتنايي و قوم بوده كه ساريس، با بي

خورد: در تمامي كتاب نـام فيلمـي    چشم مي كتاب به يهاليوود در تمامة طلبان برتريديدگاه 
انـد   زعم نويسنده موفق بـوده  هايي كه به برده نشده است. تمامي فيلم مريكااغيراز سينماي  به

و بـراي خواننـدگان    مريكـا اشده در نظام هاليوود هسـتند، هرچنـد ايـن كتـاب در      نيز ساخته
ة در صـفح  ،توان سينماي ديگر كشورها را ناديده گرفت. مثلاً است، نمي دهيي نوشته شمريكاا

اگر صدها صحنه براي فيلم در نظـر بگيريـد، بدانيـد كـه فيلمـي عجولانـه،       « :خوانيم مي 136
 ،اسـاس  بـراين  ».پردازي از آب درخواهد آمـد  ناپخته، ناپرداخته، بدون وقت كافي براي داستان

)، Sergei Eisensteinآيزنشـتاين (  1925ة سـاخت  نـاو پـوتمكين   رزمهايي مانند  تكليف فيلم
ة ساخت پوليا فيلم  ،)Dziga Vertovژيگا ورتوف ( 1929ة ساخت برداري با دوربين فيلم مردي
 يازدهتر از  ندرت بتوان نمايي بيش ) كه در اين آخري بهRobert Bressonروبر برسون ( 1983

هستند؟ در همين » عجولانه«و  ،»ناپرداخته«، »ناپخته«ها  شود؟ آيا اين فيلم ثانيه يافت چه مي
ديگري ة ايد، بدانيد از رسان اگر دو يا سه صحنه براي فيلم در نظر گرفته« :خوانيم صفحه مي

فروش بالاي فيلم  فقطگذاري  كه ملاك ارزش زماني» .كنيد استفاده مي ر،جز سينما، يعني تئات
هـاي   شـود كـه ارزش   گونه مي استوديويي هاليوود، اين باشد و تنها سينماي موجود هم نظام

و  1967ة سـاخت  سـرخ و سـفيد  ) ماننـد  Miklos Jancsoهاي ميكلوش يانچو ( سينمايي فيلم
سـوكوروف   2002ة سـاخت  كشتي روسـي طور مثال فيلم  يا به 1968ة ساخت سكوت و فرياد

)Alexander Sokurofشـود.   دقيقه است ناديـده انگاشـته مـي    نودسكانسي بيش از  ) كه پلان
 راهـه پـيش   آرامـي از مسـيرهاي انحرافـي و بـي     هاي اروپايي] به فيلم«[ ،براساس نظر سيگر

كه  كنند؛ بدون اين روند. ساختارشان فاقد جهت است و تنها به خلق تصاوير زيبا اكتفا مي مي
 :گويـد  ديگـر مـي   ) و در جـايي 92: 1393(شـهبازي  » داستاني قـوي داشـته باشـند   ة دغدغ

هـاي   تصوير بكشند و فـيلم  تر به توانند يك موضوع اجتماعي را دقيق يي ميمريكااهاي  فيلم«
). 97(همان: » آب دربياورند  و ارتباطشان را بهتر از ،ها ها، ويژگي توانند شخصيت اروپايي مي

ايـن نظـام   پـردازد و   و اروپـا مـي   مريكـا اهاي سـينماي   ميان فيلم ةخود سيگر نيز به مقايس
 دهد. و اروپا تسري مي مريكاابلكه ميان سينماي  ،تنها در سينماي هاليوود گذار را نه ارزش
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ة سـاخت  فلـزي  غـلاف تمـام  شويم كـه فـيلم    نيز با اين مطلب مواجه مي 155ة در صفح
 139ة داند. در صفح گشايي مشخص و متناسب مي ) را فاقد گرهStanley Kubrickكوبريك (
) Robert Altman) و رابرت آلـتمن ( John Cassavetesكساني مانند كاساوتيس (هاي  نيز فيلم

هـايي و نـوع    كـه سـاختار چنـين فـيلم     داند؛ غافل از ايـن  را فاقد ضرب داستاني و ايستا مي
اي روايـت و عليـت مرسـوم در سـينماي      پـرده  ها متفاوت با روش سـه  روايت در اين فيلم

علت تسلط سينماي هاليوود و ساختار  ) معتقد است بهDagmar Benkeبنكه («هاليوود است. 
كند) سـاختارهاي سـينماي    اي (كه او عنوان سينماي دراماتيك را برايش انتخاب مي پرده سه

). 64 - 63(همـان:  » انـد  كنند مهجور مانـده  اپيك كه از الگوي سينماي دراماتيك پيروي نمي
  خوانيم: درادامه نيز مي

مند با پايان بسـته   هاي قاعده فيلم ابل دراماتيك است. دراماتيكمقة اپيك ازنظر بنكه نقط
بـر   آيند. روايت دراماتيـك مبتنـي   اي هاليوود به بيان درمي پرده هستند كه در ساختار سه

در  ـ مستقيم يـا غيرمسـتقيم   ـ مند قهرمان است و تمام ماجراهاي فرعي ماجراهاي هدف
ر، روابط علت و معلولي ماجراهاي فرعي فيلم تحقق اين هدف قرار دارند و به اين اعتبا
شـكل   شود، اما در روايت اپيك، ماجراهـا بـه   از اصول بنيادي اين رويكرد محسوب مي

شوند و پايان داسـتان   گيري نمي اجباري و علت و معلولي درجهت تحقق هدف جهت
  ).64مصادف با افكت كاتارسيس نيست (همان: 

و  ،چـون كاسـاوتيس، آلـتمن    اروپـايي يـا كارگردانـاني هـم    هاي  قضاوت فيلم ،بنابراين
  انجامد. اي به قضاوتي نادرست مي پرده كوبريك با معيار روايت سه

  
  يا فروش تجاري؟ ،گذاري، عناصرِ درونيِ اثر ملاك ارزش 4.6

) كـه درصـدد طـرد    Leon Trotsky( تروتسكية ) در جوابيVictor Shklovskyشكلوفسكي (
هـاي   ) از فرم است. ايدهsemanticاي معناشناختي ( محتوا پديده«نويسد:  ميها بود  فرماليست

). مــلاك Berlina 2017: 19» (هــا فــرم اســت بــين آنة درونِ يــك مــتن، مصــالح، و رابطــ
اثـر اسـت.   ة سازي و ارتباط ميان اجزاي سازند گذاري يك اثر عناصر دروني آن و هم ارزش

تـأثير عناصـر زيـادي ماننـد ايـدئولوژي حـاكم،        ميزان اقبال عمومي يا فروش تجاري تحت
هرچند ليندا سـيگر   ؛دست هستند يناو مواردي از ،اثرة ارائة اجتماعي، نحو اوضاع و احوال

نامه دانسته است. ابتدا بـه   مان عامل موفقيت فيلموأاي و فروش را ت پرده روايت سه در كتاب
  پردازيم: مبحث فروش مي
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خوب فروش تجاري بالاي آن برشمرده شـده  ة نام هاي فيلم در تمام كتاب يكي از ملاك
اسـپيلبرگ، ماننـد بسـياري از    «شـويم:   با اين عبارت مواجه مـي  106ة در صفح ،است. مثلاً

ة و در صفح» طور غريزي به نيروي انتقال مجهز است ها به درمورد سكانس ،سازان رفروشپ
بـه روش   ،و ايسـتوود  ،پيلبرگ، استالونهسازان، لوكاس، اس تمامي اين فيلم« :خوانيم مي 196

هـا   اند كه اسطوره ها ثابت كرده آنة گذارند و هم نمايش مي قهرمان را بهة خاص خود اسطور
 ةولـي اكنـون بـه رابط ـ    ،ميـان آمـد   تر سـخن بـه   درمورد اسطوره پيش» .بازار خوبي دارند

پـردازيم:   ) مـي Robin Woodايدئولوژيك آن با فروش تجـاري بـالا از زبـان رابـين وود (    
و ، تي ئي، شده گمة صندوقچهاي  موفقيت فيلم« :گويد همانند ليندا سيگر، رابين وود نيز مي

هـا   تنها به اين واقعيت وابسته است كه افراد زيادي به تماشاي ايـن فـيلم   نه جنگ ستارگان
» رونـد  هـا مـي   فيلمروند، بلكه به اين نكته ارتباط دارد كه تماشاگران بارها به ديدن اين  مي

)Wood 2003: 144.(  
آشكارا امري ايدئولوژيك است. او دليـل اسـتقبال    شود كه لذت اما رابين وود متذكر مي
  داند: تماشاگران را موارد زير مي

ة گـري در جامع ـ  انگاري: سلب مسئوليت تماشاگران از اتخاذ تصميم و كـنش  ) كودك1
  ؛داريِ سرمايه
فريـب بـراي نمـايش تجمـل و اسـراف       رينـي زيبنـده و دل  هاي ويژه: كـه ويت  ) جلوه2

  ؛داري است سرمايه
كـه   سازي آن، درحالي ) تخيل/ اصالت: تخيل نيرويي است براي غلبه بر دنيا و دگرگون3

هاي تكنولوژيك دارند. اصالت  ها تلاش براي حفظ وضع موجود با تكيه بر نوآوري اين فيلم
  ؛استظاهرشان، به ترويج همان مفاهيم ايدئولوژيك مشغول ة در پشت ويترين فريبند ،ها نيز آن

) ترس از بمب اتمي: در زمان جنگ سرد، ترساندن تماشاگر از چنـين خطـر بزرگـي    4
  ؛انگاري دارد پذيري و كودك دليلي بر تمايل تماشاگر به عدم مسئوليت

 ــ5 ــدن  ورت رويو درصــ مريكــااة ) تــرس از فاشيســم: آن هــم از درون جامع كارآم
  ؛تندرو  نيروهاي

عناصـر ديگـر را در    يصورت اقتدار پدرسالاري (قانون) كه تمـام  مقام پدر: بهة ) اعاد6
  .)ibid: 144- 168گمارد ( شده مي هاي تعيين نقش

آوردن تماشاگران به اين  زعم سيگر موفق دليل روي سازانِ به با اين توضيح درمورد فيلم
بلكـه مـوارد ديگـري ازجملـه امـور       ،هـا  نقـص آن  بـي ة نام ـ ها نه الزاماً ساختار و فـيلم  فيلم
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ها و رفتارهـاي   كننده است. خواسته مصرفة اجتماعيِ جامع اوضاع و احوالايدئولوژيك و 
بلكه برمبناي پيروي از فرهنـگ غالـب صـورت     ،افراد در جامعه الزاماً نه براساس ضرورت

گونه  كند و اين تر مي محتمل ها را اجتماعي و اقتصادي وجود برخي پديده وضعيتگيرد.  مي
  شوند.  عنوان مد در جامعه غالب مي با ها است كه برخي پديده

انـد حـق برخـورداري از آن را دارنـد      كساني كه فرهنگ غالـب را پذيرفتـه  ة چه هم آن
(درنهايت حتي افراد بافرهنگ از آن گريزي ندارند و نخواهند داشت) فرهنگ نيسـت،  

و  ،چــه در جريــان اســت ؛ روزآمــدبودن، اطــلاع از آنبلكــه بازيافــت فرهنگــي اســت
كه  استدادن به اين الزام  فرهنگي. اين درحكم تنة مجموعة روزكردن ماهانه يا سالان به

دائم در حال تغيير است و وجه معكوس مطلق فرهنگ در معناي زير است: » مد«مانند 
ـ  لات نظـري و انتقـادي  ) خطـي پيوسـته از تـأم   2 ؛هـا  ) ميراثي از آثار، افكار و سنت1
 ).147: 1389ستعلاي انتقادي و كاركرد نمادين (بودريار ا

مندبودن يا  دليل ارزش گرداندن از آن نه الزاماً به در زمان توليد و مصرف متن، اقبال يا روي
  گيرد. مي  شكل» مد«زمانه و مفهوم  اوضاع و احوالتأثير  بودن كه به ميزان زيادي تحت ارزش بي

  
  گذاري؟ پنداري يا فاصله ذات هم 5.6

ة بودن براي تماشاگر و در صفح فهم قابل منظور به، وضوح طرح فرعي 89و  88در صفحات 
هـا صـرفاً مـاجراي لازم را بـراي      بسـياري از فـيلم  «شـويم:   كه با اين جمله مواجه مي 176
كنـد   فاصله ميها احساس  دهند. درنتيجه، تماشاگر با شخصيت يابي به هدف نشان مي دست

گــر  بيـان » دردي كنـد  هـا هـم   رمخــاطره بـا آن هـاي پ  و بـرايش مشـكل اسـت در موقعيـت    
گـذاري و   فاصـله ة جـا مسـئل   نامه در درك داسـتان اسـت. امـا در ايـن     بودن فيلم فهم راحت
پنداري مخاطب با اثر و درعوض  ذات احساسي يا همة سازي كه درصدد شكستن رابط بيگانه

ناديده انگاشته  است كردن مخاطب در ساخت و دريافت اثر ر و دخيلواردكردن عنصر تفك
ــار شكلوفســكي مفهــوم آشــنايي  مهــم«شــده اســت.  ــرين ك ــي ( ت ) defamiliarizationزداي

)остранение (اي جديـد   قسـمي كـه تجربـه    هاي آشـنا بـه   دادنِ صحنه نشان كه غريب است
زدايـي دو كـاركرد دارد:    آشنايي«شكلوفسكي: ة گفت ). بهBerlina 2017: 24» (آيند است  نظر به

چنـين نـوعي از    هاي جديدي براي ديدنِ اشـيا و هـم   مجبوركردن خواننده [مخاطب] به راه
ســازي و  ســمت بيگانــه كــردن ادراك بــه ) بــراي هــدايتcounter-movementضــدجنبش (

  ).ibid: 54» (سازي فرم است پيچيده
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 ،) استBerthold Brechtكه پيرو نظريات برشت ( ،تر از نظريات بنكه كه پيش گونه همان
ايجـاد وقفـه در   «توان گفت كـه   تئاتر اپيك مية درمورد سينماي اپيك سخن گفته شد دربار

هاي اصلي تئـاتر اپيـك اسـت. ... كـاركرد اصـلي مـتن در ايـن تئـاتر          كنش يكي از دغدغه
گونه اسـت   ). اين38: 1395(بنيامين » عكس توقف آن است رفت كنش نيست، بلكه به پيش

بايـد  «دهنـد و درنتيجـه    كه اين وقفه يا فاصله برعكس تئاترهايي كه كنش را گسـترش مـي  
تصويركشـيدن امـر    بر به شان را مبتنيتمند ني شكلي هدف را سركوب كنند تا بتوانند به هيآگا

تئاتر « ،نساختن مخاطب از جايگاه خود است. بنابراي دنبال آگاه (همان)، به» واقعي دنبال كنند
) و از 40(همان: » كند ها را آشكار مي عوض آن كند، بلكه به ها را بازتوليد نمي اپيك موقعيت
 كند. را در مخاطب ايجاد مي هياين طريق آگا

هاي ديگرِ برقـراري ارتبـاط ميـان     جز نظام هاليوود و راه رويكرد نويسنده كه سينمايي به
شناسـد، رويكـردي ايـدئولوژيك     رسـميت نمـي   را بهپنداري  ذات از هم غير مخاطب و اثر به

كند. اين رويكرد ايـدئولوژيك   چراكه به بديلي ديگر حتي درحد اشاره هم اشاره نمي ؛است
  شود. اي شديدتر ديده مي پرده و انحصارگرا درمورد روايت سه

  
  اي و بديل آن پرده روايت سه 6.6

اسـت. درمـورد   » اي پـرده  سـاختار سـه  «آيد  چشم مي صراحت در تمام كتاب به مطلبي كه به
بودنِ روايـت سـاختار    اي پرده تر سخن گفتيم و نشان داديم كه سه پيش» روايت«و » ساختار«

اي  ه پرد شود. براي بررسي روايت سه ترين نوع روايت محسوب مي اما متداول ،روايت نيست
تر نيز  كه پيش گونه همانشويم.  ) متوسل ميErich Auerbachو بديل آن به نظريات اوئرباخ (

اي  پرده درمورد بنكه و بديل سينماي دراماتيك گفته شد، اوئرباخ نيز بديلي براي روايت سه
بخش، كاملاً  به گويد كه تمامي عناصر، بخش هومر مي ةيساد دهد. او درمورد روايت ارائه مي
توضـيحِ دقيـقِ    و اشيا درخدمت ،دهند و مكان، زمان، اشخاص مي و بدون ابهام رخ ،واضح

دهـد و تمـامي    دليل رخ نمـي  اند. هيچ رويدادي بي بندي شده هاي دراماتيك مفصل موقعيت
انـد. او ايـن نـوع     كـار گرفتـه شـده    شوند به اشيا و افراد بنابه دليلي كه در آينده مشخص مي

بر  تنيداند. اما نوع ديگر مب كردن تنش مي بلكه در راستاي آرام ،روايت را نه براي ايجاد تنش
درگيـر عليـت نيسـت و     ؛استو غيرمتعين  ،روايت عهد عتيق است كه غيرشفاف، تصادفي

رتنش است (پAuerbach 2003: 3- 24  اريك اوئرباخ اين دو نوع روايت را در تقابل با هـم .(
بندي ساخته  سياق، سبك هومر كه ليندا سيگر مبلغّ آن است براساس فرمول همين بيند. به مي
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عناصـر در كنـار هـم    ة عليت) همة ناپذير (رابط چيز براساس منطقي خدشه و همه است شده
معلول هستند و بالعكس  ها بي اند. اما در روايت نوع عهد عتيق كه بسياري از علت قرار گرفته

بـرعكس نـوع هـومر،     ،بخشي به داسـتان  تنش و تعليق زيادي دارد و نقش مخاطب در تعين
)، Luis Bunuelهـاي لـوئيس بونوئـل (    طور مثال فـيلم  توان به مينقشي فعال است. در سينما 

و ديگراني را نـام بـرد    ،)Alain Resnais)، آلن رنه (Alejandro Jodorowskyخودوروفسكي (
) نيـز  Robert McKeeكـي (  اي نيسـتند. رابـرت مـك    پرده سو با روايت سه وجه هم هيچ كه به

معادل « رنگ پيداند كه ضد مي رنگ پيو ضد ،رنگ پي ، خرُدهرنگ پي روايت را بر سه نوع شاه
جـا فهرسـت    سينمايي ضدرمان يا رمانِ نو و تئاتر پوچ است. انواع ضدسـاختار كـه در ايـن   

). او 32 :1389كـي   (مك» كنند بلكه معكوس مي ،دهند اند عناصر كلاسيك را تقليل نمي شده
كه معادل روايت از نوع عهـد   رنگ پيهاي ضد رشماري از فيلمنيز فهرست پ 33ة در صفح

گـذاري فـيلم و    هايي كه گفته شد، مـلاك ارزش  آورده است. بنابر بديل استعتيق اوئرباخ 
راه  هـم  بودن روايت نيست و عناصر فرمال فيلم بـه  اي پرده خوب الزاماً پيروي از سهة نام فيلم

  وري است.تري براي دا اي نباشد ملاك مناسب پرده تواند سه روايت كه مي
  

  دو اشتباه ايدئولوژيك. 7
اي موذي است كه هميشه آشـوب   باز يك شخصيت نمونه حقه« :آمده است 195ة در صفح

در زبان انگليسـي  » .طور كلي يك آنارشيست است و به ،زند هم مي كند، آرامش را به مي پا به
  آنارشيسم به اين معناست:

1. The theory or doctrine that all forms of government are oppressive and undesirable 

and should be abolished. 

2. Active resistance and terrorism against the state, as used by some anarchists. 

3. Rejection of all forms of coercive control and authority.2 

ــه از   ــي ك ــن معن  ــ American Heritage Dictionaryدر اي ــده نكت ــه ش ــي ة گرفت اساس
نظـر تـاريخي، آنارشيسـم     ازنقطـه «اسـت.  » نفي هرگونه دولت و اقتدار«و » ستيزي سروري«

گذشتن ة مطلوبِ آينده و وسيلة انداز جامع موجود و چشمة اي است كه انتقاد از جامع عقيده
 ،ي نيـز ). ازنظـر لغـو  11: 1368(وودكـاك  » كنـد  ديگر را مطرح مية از يك جامعه به جامع

معناي مخالف با قـدرت يـا    ) بهanarkhiaآناركيا (ة يوناني دارد و از كلمة آنارشي ريشة كلم«
و » بـاز  حقه«دانستن آنارشيست با  دليل، مترادف اين ). به11: 1388(وارد » آيد بدون حاكم مي

  نگري است. افتادن در دام سطحي» گر آشوب«
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) در humanity) را بـا انسـانيت (  materialismگرايـي (  نيز نويسنده مـاده  250ة در صفح
  شود: داند. معناي ماترياليسم در زبان انگليسي مي تقابل مي

1. Philosophy The doctrine that physical matter is the only reality and that 

everything, including thought, feeling, mind, and will, can be explained in terms of 

matter and physical phenomena. 

2. The theory or attitude that physical well-being and worldly possessions constitute 

the greatest good and highest value in life. 

3. Concern for possessions or material wealth and physical comfort, especially to the 

exclusion of spiritual or intellectual pursuits.3 

تقابـل   ،جـا نيـز   گرفته شده است. در اين American Heritage Dictionaryاين تعريف از 
در  آلمـاني  ايـدئولوژي ليسم يـا ماوراءالطبيعـه اسـت. مـاركس در كتـاب      آ هگرايي با ايد ماده

تاريخ بشري همانـا وجـود   ة نخستين مقدم« :گويد مقدمات استنباط ماترياليستي از تاريخ مي
ة هاي طبيعي [رابط بايست از اين زمينه نوشتارهاي تاريخي مية انساني است ... كلية افراد زند

» هـا آغـاز كنـد    تـاريخ عمـل انسـان   ة جسم انسان بـا طبيعـت] و تغييـر شـكل آن در پوي ـ    
انسان بـا  ة كي در رابط). او اين مطلب را در رد رويكردهاي متافيزي41 - 40: 1377  (ماركس

طبيعت نگاشته است. سواي درستي يا نادرستي ايـن بحـث، دقـت نظـر علمـي در كـاربرد       
نظر  گونه به اش تحصيلات عالي دارد از ضروريات است و اين واژگان در كتابي كه نويسنده

اي حاصل جو ايدئولوژيك حاكم و بارِ معنايي منفي واژگاني  انگاري رسد كه چنين سهل مي
 دست براي نويسنده بوده است. ايناز

  
  گيري نتيجه. 8

هـا را بخوانيـد، متوجـه خواهيـد شـد كـه        اگر نقد فـيلم « :خوانيم كتاب مي 302ة در صفح
اند. معمولاً نقدها به انتقـاد   يا حتي موضوع فيلم انتقاد كرده ،ندرت از بازيگري، كارگرداني به

هـاي   ضعيف، طـرح ة هايي با انگيز شخصيتپردازند: خط داستاني نامشخص،  از ساختار مي
گيري نوشـته   اين مطلب در مؤخره و درحكم نتيجه...».  ،هاي زياد فرعي پريشان، شخصيت

ارچوبي ه ـكـه تعريفـي مشـخص و برطبـق چ     شده، زماني به مطالب گفته شده است. باتوجه
انگـاري و   شده وجود ندارد محتواي كتـاب در دام سـاده   كارگرفته تحليلي از اصطلاحات به

هـاي   ، فيلمستامريكاكه سينماي موردتحليل كتاب سينماي  اين افتد. باوجود گرايي مي تقليل
فاقـد  «و  ،»فاقد ضرب«، »ايستا«كنند  بودن روايت تبعيت نمي اي پرده مستقل كه از الگوي سه
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علمـيِ  كه گفته شد، براي نقد به رويكردهـاي   گونه اند. همان دانسته شده» گشايي مناسب گره
شـود.   تحليل نياز است. بدون داشتن اين رويكردهاي تحليلـي اساسـاً نقـد غيـرممكن مـي     

نامه و مـلاك ايـن تغييـر را نـه برمبنـاي       آماده براي بازنويسي فيلم هاي ازپيش داشتن فرمول
هاي گذشته قراردادن كتـاب را بـه بازتوليـدي از     كه فروشِ بالاي فيلم ،رويكردهاي تحليلي

رفـتن نيـروي خلاقـه در     آمد آن ازدست كند و پي و حتي گذشته مبدل مي موجود وضعيت
توانـد باعـث جلـوگيري از     ها و اشكال جديد بيان و روايت است؛ موردي كه مي كشف راه

  نويسي شود. نامه تعالي روند فيلم
  
  ها نوشت پي

 

1. https://www.lindaseger.com/script-consultant-screenwriting-coach 
2. https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=anarchism 
3. https://www.ahdictionary.com/word/search.html?q=materialism 
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مـراد  ة ترجم ـ ،گـري؛ قطعـات فلسـفي    ديالكتيك روشـن  ،)1389( هوركهايمر و ماكس آدورنو، تئودور
  چاپ چهارم، تهران: گام نو. ،فرهادپور و اميد مهرگان

چـاپ دوم،   ،كوشش احسـان نـوروزي   گروه مترجمان به ،فيلمة اي بر نظري مقدمه ،)1389استم، رابرت (
 فرهنگ و هنر اسلامي.ة تهران: پژوهشكد

 مركز.نشر چاپ ششم، تهران:  ،دخت دقيقيان شيرينة ترجم ،اسطوره، امروز ،)1392بارت، رولان (

 تهران: بيدگل. ،پور و ديگران نيما عيسية ترجم ،فهم برشت ،)1395بنيامين، والتر (

 :تهـران ، چـاپ دوم  ،پيروز ايزدية ترجم ،ها و ساختارها مصرفي: اسطورهة جامع ،)1389بودريار، ژان (
 ثالث.

 ،چـاپ دوم  ،سـيدعلاءالدين طباطبـايي  ة ترجم ـ، 1ج  ،روايت در فيلم داستاني ،)1385بوردول، ديويد (
 تهران: بنياد سينمايي فارابي.

 چاپ دوم، تهران: آگه. ،محمد نبوية ترجم ،بوطيقاي ساختارگرا ،)1382تودوروف، تزوتان (

 چشمه. :تهران ،2ج  ،نامه در سينماي داستاني هاي فيلم تئوري ،)1393شهبازي، شاهپور (

سيدجليل شاهري ة ترجم ،نامه فكر تا فيلمگام از  به نماي گام نويسي، راه نامه مباني فيلم ،)1390فيلد، سيد (
 مهر. ةتهران: سور ،لنگرودي

تهـران: شـركت    ،تيـرداد نيكـي  ة ترجم ـ ،ايدئولوژي آلمـاني  ،)1377انگلس ( و فردريش ماركس، كارل
 پژوهشي پيام پيروز.
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